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Abstract
Every language style is made up of phrases and words that make that 
language have spirit and meaning. Language plays an essential role in 
communicating with others, but if music is given sufficient attention in 
addition to these words, a better result will be obtained and the desired 
meaning will be accurately and well conveyed. Therefore, music is very 
important in language and poets and writers can use it to increase the 
literary value of their words. The Holy Quran is the most sublime text 
in which the words convey the desired meanings in the best way. In the 
Holy Quran, the music of words and phrases has been chosen in the best 
possible way, and the examination of different surahs shows well how the 
music of words and phrases in the verses has helped convey their mean-
ing and concept. This research has been written with a descriptive ana-
lytical method and using library resources to examine the Taqvir surah 
in terms of its musical layer and to reveal the role of musical elements 
in expressing the meanings of this surah well.  Finally, it was concluded 
that the music governing the different parts of this surah fits well with the 
intended meanings and concepts; Whether the music is derived from the 
repetition of letters and words, whether it is internal music, as well as the 
music in the upper letters, which fluctuated from short syllables to long 
syllables, and in categories such as expression after ambiguity, warning 
and informing, and other concepts well showed itself.
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مقاله علمی - پژوهشی،‌ صص 78-97
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بررسی سبک موسیقایی سورۀ تکویر
)تاریخ دریافت: 1402/06/19 تاریخ پذیرش: 1402/09/01(
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چکیده
هر اســلوب زبانی از عبارت‏ها و کلماتی تشکیل شده‌است که آن زبان را دارای روح و معنا 
می‏کند. زبان نقش اساسی در برقراری ارتباط با دیگران دارد، حال اگر در کنار این کلمات به 
موسیقی هم توجّه شود، نتیجه بهتری حاصل می‏گردد و معنای مورد نظر با دقّت و به خوبی 
منتقل می‏شــود. پس موسیقی در زبان بسیار اهمیت دارد و شاعران و نویسندگان می‏توانند 
با اســتفاده از آن ارزش ادبی کلام خود را بالا ببرند. قرآن کریم والاترین متن است که در 
آن الفاظ به بهترین شــکل معانی مورد نظر را منتقل کرده‌اند. در قرآن کریم موسیقی الفاظ 
و عبارات به بهترین شــکل ممکن انتخاب شده‌است و بررسی سوره‏های مختلف به خوبی 
نشــان می‏دهد که چگونه موســیقی الفاظ و عبارات در آیه‏ها به انتقال معنا و مفهوم آن‏ها 
کمک کرده‌اســت. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و اســتفاده از منابع کتابخانه‏ای 
نوشــته شده‌است تا ســوره‏ی مبارکه‏ی تکویر را از نظر لایه‏ی موسیقایی آن مورد بررسی 
قرار دهد و نقش عناصر موســیقایی را در بیان معانی این سوره به خوبی آشکار سازد. نتایج 
پژوهش نشان می‏دهد که موسیقی حاکم بر بخش‏های مختلف این سوره به خوبی با معانی 
و مفاهیم قصد شده، تناســب دارد؛ خواه موسیقی برگرفته از تکرار حروف و واژگان و خواه 
موسیقی درونی و نیز آهنگ موجود در حروف روی که از هجاهای کوتاه به سمت هجاهای 
بلند در نوســان بود و در مقوله‏هایی مانند بیان بعد از ابهام، هشــدار و آگاهی دادن و سایر 

مفاهیم به خوبی خود را نشان داد.
واژگان کلیدی: قرآن کریم، سورۀ تکویر، سبک‏شناسی، موسیقی.
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1- مقدمه
در روزگار معاصــر توجّه به جنبه‏های ظاهری متون مختلــف و ارتباط آن‏ها با معانی و 
مفاهیم مورد نظر صاحبان آن‏ها یکی از مسائلی است که وجهۀ همّت ادیبان و ناقدان می‏باشد 
و آن‏ها در تلاش هستند تا با کنکاش در بخش‏های مختلف متون، مفاهیم غالب بر آن‏ها را 
دریابند و حلقه‏های مفقوده‏ای که در برخی از آن‏ها وجود دارد را شناســایی کنند. یکی از 
دانش‏هایی که امروزه به آن توجّه می‌شود، دانش سبک‏شناسی است که در آن متون مختلف 
در لایه‏های گوناگون مثل لایه‏ی موسیقایی صرفی و نحوی و بلاغی مورد بررسی و مطالعه 
قرار می‏گیرند. در این پژوهش هم تلاش شده‌اســت تا با روش توصیفی ـ تحلیلی و استناد 
به منابع کتابخانه‏ای ســوره‏ی مبارکه‏ی تکویر از نظر لایه‏ی موسیقایی بررسی شود تا نقش 
عناصری که در لایه‏ی موســیقایی این سوره سهیم هستند در انتقال معنا و مفهوم این سوره 
مشخّص شود و با توجّه به ارتباط تنگاتنگ دو دانش سبک‏شناسی و معناشناسی، از خلال 
جنبه‏های موســیقایی این ســوره، از معانی واژگان و تعابیر آن پرده برداشته شود. سوره‏ی 
تکویر یکی از ســوره‏های آهنگین قرآن کریم اســت که در آن واژگان و عبارت‏های دارای 
آهنگ یکســان به وفور دیده می‏شود و همین امر باعث شد که نگارندگان در این پژوهش 
ســوره‏ی مبارکه‏ی تکویر را به عنوان مطالعه موردی خود انتخاب کنند تا علاوه بر بررسی 
ساختار موسیقایی آن، نقش موسیقی در انتقال معنا و مفهوم در این سوره بیش از پیش آشکار 

شود، و در راستای آن به سؤالات زیر پاسخ داده شود:
1( کدامین حروف از فراوانی تکرار بیشتری در سوره تکویر برخوردار بودند؟
2( نقش حروف پرتکرار در دلالت بر معنای سوره‏ی مبارکه‏ی تکویر چیست؟

3( سجع و جناس چگونه در سطح موسیقایی سوره‏ی مبارکه‏ی تکویر نمود یافته‌است؟

2 - پیشینه‏ی تحقیق
مهم‏ترین پژوهش‏هایی که با محوریت سبک‏شناســی در سوره‏های قرآن کریم به رشته‏ی 

تحریر درآمده‌است، عبارتند از: 
1- مقاله‏ی »زیبایی‌شناســی ضرب‌آهنگ در سوره‌های نازعات و تکویر« از عیسی متقی 
زاده و هادی نظری منظم و سیدّ رضا موسوی )1396(. نتایج این تحقیق حاکی از آن است 
که که کثرت فاصله‌های متماثل و متوازی در این دو ســوره، و نیز آواهای خیشومی، روان، 
ضرب‌آهنگی دلنشــین و موثرّ به وجود آورده‏اند و همچنین فاصله‌های مطلق، بیشــتر در 
قســمت‌هایی به کار رفته‌اند که مفهوم آیات، ویژگی خاص آن‌ها را بیان می‌کند و فواصل 

مقید هم به همین صورت به کار رفته‌اند.
2- مقاله‏ی »مطالعه‏ی تحلیلی حوادث دهشتناک آستانه‏ی قیامت با تکیه بر سوره‏ی تکویر« 
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ر از سارا حسن زاده و سیدّ مرتضی موسوی خراسانی )1399(. دستاورد این پژوهش آن است 

که خداوند در روز قیامت تغییراتی را در وضعیت خورشــید، ســتاره‏ها و کوه‏ها به وجود 
می‏آورد که ســبب نابودی آن‏ها می‏شــود. در آن روز هیچ فردی در پی حفظ مایملک خود 

نخواهد بود و پرده از اسرار آسمان‏ها برداشته خواهد شد.
3- مقاله‏ی »سبک‏شناســی ســوره‏ی تکویر« از محمد فراهانی و مهدی داوودی نســب 
)1399(. نویسندگان در این مقاله بر اساس سبک‏شناسی به بررسی آواشناسی و ساختارهای 
صرفی و نحوی و بلاغی ســوره‏ی تکویر پرداختند و به این نتیجه رســیدند که کلمات نیز 
دارای فصاحت و خالی از عیوب بلاغت می‌باشــند و موسیقی آیات سوره‏ی تکویر دارای 
نظم شگفت انگیز است و ارتباط بسیار دقیق با معانی و مقاصد آیات دارد همنشینی واژه‌ها، 
نظام آوایی و معنایی این ســوره متن زیبای ادبی را به وجود آورده‌اســت. وجه تمایز مقاله 
حاضر با این پژوهش در این اســت که نویسندگان به بررســی واژه در ساختار صرفی آن 
پرداخته‌اند؛ در حالی‏که مقاله‏ی حاضر بیشــتر بر جنبه‏ی بلاغی و موسیقی حروف و سجع، 

تأکید دارد.
4- مقاله‏ی »اعجاز بیانی قرآن در ســوره‏ی تکویر« از حسن خرقانی )1401(. نویسنده در 
این مقاله به بررسی اعجاز بیانی، انســجام واژه‏ها، تصویر‌سازی و تأثیر‌گذاری این تصاویر 
پرداخت و چنین استنتاج کرد که در این سوره مخارج حروف دارای انسجام هستند و آواها 
دارای فرا و فرود می‏باشــند. تصویر پردازی نیز به مثابه یکی از ابزارهای بیانی برجسته، در 

این سوره حضور پررنگی دارد و تا حدودی سبب اعجاز بیانی آن شده‌است.
همانگونه که مشــخّص است در هیچ یک از این پژوهش‏ها نویسندگان به بررسی سطح 
موســیقایی سوره‏ی مبارکه‏ی تکویر به صورت مستقل نپرداخته‏اند و این مسأله، وجه تمایز 
مقاله‏ی حاضر از پژوهش‏های مذکور است. ضمن اینکه در مقاله‏ی آقای حسن خرقانی تکیه 
بر مخارج حروف بوده‌است در صورتی که در مقاله‏ی حاضر ما به مخارج حروف توجّهی 
نداشتیم و بیشتر بر دلالت معنایی آن‏ها و نقشی که در بیان مفاهیم سوره داشتند، تأکید کردیم.

3 - معرّفی سوره‏ی تکویر
»سوره‏ي مبارکه‏ي تکویر از ســاختارهاي زبانی و موسیقایی هماهنگ و منظمی تشکیل 
شــده که همه‏ي اجزا و عناصر آن در ارتباطی منظم و منسجم با یکدیگر قرار دارند و همه 
در خدمت محتوا و اهداف این ســوره به کار گرفته شــده‏اند. محتوای این سوره در بخش 
اول، یعنی از آیه‏ی 1 تا 14 عبارت اســت از 1( بیان نشــانه‏هاي قیامت، 2( تأکید بر نقش و 
اهمیت کلیدي عملکرد هر انسان در تعیین سرنوشت او در جهان پس از مرگ. و در بخش 
دوم، یعنی از آیه‏ي 15 تا 29 عبارت است از 1( منزّه دانستن رسول اکرم )ص( از جنون، 2( 
منزّه دانســتن قرآن کریم از مداخله‏ي شیطان، 3( تأکید بر جهانی بودن پیام وحی، 4( تأکید 
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بر اختیار انسان در انتخاب مسیر زندگی، 5( تأکید بر نقش اراده‏ي خداوند و احاطه‏ي آن بر 
خواســت و اراده‏ي آدمی. این محتوا بر مبناي تسلسلی منظم و با مقدّمه‏چینی هدفمند بیان 
شده، به گونه‏اي که بخش اول به منزله‏ي مقدمه‏چینی براي بیان موضوعات بخش دوم است. 
از سوي دیگر، ساختار زبانی و موسیقایی نیز کاملًا در خدمت این محتوا قرار دارد. انتخاب 
واژه‏ي »إذا«، استفاده از افعال مجهول، رعایت فواصل آیات متناسب با موضوع هر قسمت. 
برجسته‌سازي از طریق قاعده‏افزایی و به صورت توازن آوایی، واژگانی و نحوي به‏ویژه در 
بخش اول، کاملًا مشهود است. ساختار منظّم نحوي، استفاده‏ي گسترده از تکنیک تکرار چه 
در سطح حروف و چه واژگان و نیز ساختارهاي نحوي، ضرباهنگ تند و موسیقی کلام در 
چهارده آیه‏ي اول، کاملًا با حال و هواي روحی و روانی‏اي که اهداف تربیتی و تعلیمی این 
آیــات دنبال می‏کنند، هماهنگی دارد و به خوبی، مخاطب را براي دریافت آموزه‏هاي بخش 
دوم، آمــاده می‏کند؛ درحالی که در بخش دوّم این ســوره با ریتمی کندتر و فضایی آرام‏تر 
مواجه هســتیم که کاملًا با فضاي درنگ و تأمل در آیات پایانی، همخوانی و تناسب دارد« 

)ناظمیان، 1392: 113(.

4 - سبک در لغت و اصطلاح
در لســان العرب ذيل ريشه‏ی "س‏ب‏ک" چنين آمده‌اســت: »سَبكَ الذهبَ والفضة ونحوه 
بة من الذهب  بيِكَةُ: القِطْعة المُذوَّ به وأفرغه في قالبٍ. والسَّ من الذائب يسبكُهُ سَبْكاً وسَــبَّكه: ذَوَّ
بائكُِ« )ابن‏منظور، 1408: ذيل سبک  والفضّة يذُابُ ويفُْرَغُ في مَسْــبكَة من حديد والجمع السَّ
و الفراهيدي، 1410: ذيل ســبک(. »يکی از مشتقات اين ريشه، واژه‏ی "اكبسمل" به معنای 
"كارگاه ريخته‏گرى" است که در ترکيبات مختلفی به کار می‏رود همچون: "مَسْبك الحُروفِ": 
كارگاه حروف ســازى، "مَسْبك الحديد": كارخانه ذوب آهن و "مَسْبكَُ الزّجاج": كارخانه 
شيشه ســازى« )الطريحی، 1375: ذيل سبک(. همانطور که مشــاهده می‏شود اين واژه در 
لغت به معنای ذوب کردن و در قالب ريختن اســت کــه اين فعل برای فلزّاتی مثل طلا و 
نقره کاربرد دارد و »"السبيکة" نيز به معنای قطعه فلزی است که گداخته می‏شود و در بوته 
يا همان ديگ ريخته‌گری قالب داده می‏شــود. در اصطلاح سبک‌‌شناسی دانشی است که به 
بررسی آن دسته از ويژگی‏های زبانی متن می‏پردازد که آن را از ابزاری جهت اطلاع رسانی 
صِرف، به وســيله‏ای جهت تأثير گذاری بر ديگران تبديل مي‏کنــد« )هلال، 2006: 135(. 
علاوه بر اين، »کارکرد ديگر سبک‌‌شناســی در حقيقت بررســی متون ادبی از خلال اصول 
و شــيوه‏های دانش زبان‌‌شناسی است؛ به اين منظور که از يک سوی به بررسی متن از نظر 
بازتاب حالات روحی، فکری و شخصيت اجتماعی شاعر يا نويسنده در متن می‏پردازد و از 
سوی ديگر، از زاويه مخاطب )خواننده يا شنونده متن( به آن اثر ادبی مي‏نگرد و تأثيری که 
متن از نظر عاطفی يا فکری بر مخاطب می‏گذارد را در ترازوی نقد و بررسی قرار مي‏دهد. 
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ر همچنين برخی ديگر عقيده دارند که موضوع دانش سبک‌‌شناسی در حقيقت بررسی شيوه 

و ميزان گريز يک سبک از شيوه‏های عادی و معيار به شيوه‏های ديگر است که اين امر برای 
رساندن آن دسته از معانی و مفاهيمی صورت می‏گيرد که بيان متن در ساختار معيار و رايج، 

نمی‏توانست آن مفاهيم را منتقل سازد« )النجّار، 2013: 146 - 145(. 
»زبان‌‌شناسی به بررسی آن‌‌چه که گفته می‏شود می‏پردازد درحالی که سبک‌‌شناسی چگونه 
گفتن را مورد توجّه قرار مي‏دهد« )هلال، 2006: 135 – 136(؛ به عبارت ديگر سبک‏شناسان 
به دنبال چرايی در ورای گفتار يا نوشتار هستند. »آن‌‌چه در دانش سبک‏شناسی بسيار اهميت 
دارد، تبيين پيوند سبک با محتوای اثر ادبی است. اگر محتوا را يک امر واحد و تکراری بدانيم 
يقنياً به همان جايی می‏رســيم که روش‏های سبک‏شناسی توصيفی و ساخت‏گرا رسيد‏ه‏اند. 
اين جنبه کار ســاخت‏گرايان و فرماليســت‏ها شــديداً مورد هجوم گروه‏های جامعه‏گرا و 

سوسياليست قرار گرفته‌است« )فتوحی، 1390: 218(.

5 - سطوح سبک‏شناسی
»زبان، توده‏‏ای از آواها و نشــانه‏های درهم و بی‏نظم نيست؛ بلکه شبکه‏ای است نظام‏مند 
و در هــم بافته از لايه‏ها و پيوندها. بنابراين هر پاره‌گفتار يا هر تکّه از يک متن، از خلال به 
هم پيوستگی چندين سطح متمايز زبانی سازماندهی می‏شود« )فتوحی، 1390: 237(. وقتی 
که متن را در لايه‏های مختلف تحليل می‏کنيم، مشخصه‏های برجسته سبک و نقش و ارزش 
آن‌‌ها در هر لايه به صورت جداگانه مشــخص می‏شــود. اين روش، کشف و تفسير پيوند 
مشــخّصه‏های صوری متن با محتوای آن را آسان‏تر مي‏کند؛ زيرا سهم و نقش هر بخشی از 
زبان در شــکل دادن به سبک، به روشنی نشان داده می‏شود. مهم‏ترين سطوح متن که مورد 

توجّه سبک‏شناسان قرار می‏گيرد، در ذيل آمده‌است:

6 - سطح موسیقایی
»هيچ ملتی را نمی‏شناسيم که از موسيقی بی‌بهره باشد. بايد بپذيريم که موسيقی، پديده‏ای 
اســت در فطرت آدمی و عواملی که آدمی را به جســت وجوی موسيقی می‏کشانده، همان 
کشش‏هايی اســت که او را وادار به گفتن شعر می‏کرده‌است و پيوند اين دو سخت استوار 
است؛ زيرا شــعر در حقيقت موسيقی کلمه‏ها و الفاظ است« )شفيعی کدکنی، 1376: 44(. 
لايه يا همان سطح آوايی و موسيقايی زبان، نظامی از آواهاست که ساختار اساسی و شالوده 
آن را تشکيل مي‌دهند و با بررسی ويژگی‏ها و مخرج آن‌‌ها چه به صورت مستقل و چه در 
ارتباط با اصوات مجاور خود، می‏توان نقش اين عناصر را در انتقال معانی مختلف از طريق 
کلام اثبات کرد. »موســيقی يک متن، از آوای حروف و حرکات، انتخاب کلمات و جايگاه 
آن‌‌ها و نظم موجود در بخش‏های مختلف متن و نيز از رهگذر کوتاه و بلند بودن فواصل آن 
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ايجاد می‏شــود« )الکوّاز، 1386: 303(. اهميتّ سطح آوايی در سبک‌‌شناسی فردی آن است 
که »صوت و موســيقی به کار رفته در يک متن، انفعالات درونی و احساســات صاحب آن 
متن را نشان مي‏دهد و همين انفعال درونی است که به تنوّع اصوات و جنبه‏های موسيقايی 
متن منجر می‏شــود« )الرافعي، 1997: 4(. »آواها در گفتار و نوشــتار، بارزترين تفاوت‏ها را 
در ســطح فيزيکی و مادی زبان نشان می‏دهند. سبک‏شناس از رهگذر شناسايی تفاوت‏ها و 
دگرگونی‏های آوايی، مسائل مختلفی را جستجو و تبيين می‏کند؛ مانند تأثيرات زيبايی‌شناسی 
آواها در سخن ادبی، تعلق سخن به دوره‏های تاريخی و شناخت تفاوت‏های جنسيتی، سنیّ 

و جغرافيايی« )فتوحی،1390: 243(.
در پژوهش‏های سبک‏شناسی معاصر توجّه زيادی به ارزش‏ موسيقايی الفاظ و رمزگشايی 
اصوات می‏شــود؛ زيرا »با واکاوی لايه موسيقايی، بهتر و دقيق‏تر از هر لايه ديگر می‏توان از 
حالات درونی صاحب متن و اهداف و مقاصد وی آگاه شد و همانطور که نقاش‏ها با رنگ‏ها 
و تمثال‏گران با اشکال به خلق آثار و انتقال انديشه و احساس خود می‏پردازند، شاعران نيز 
با به کار بردن الفاظ پرده از راز دل و عقل خويش بر‏مي‌دارند که نخستين ميدان جلوه‏نمايی 
الفاظ، همان موســيقی آن‌‌ها است« )بوزيانی، 2007: 313 - 314(. سبک‏شناس ادبی ناگزير 
به بررســی الگوهای آوايی می‏پردازد؛ زيرا »ساختار موســيقايی کلام ارتباط بسيار قوی و 
تنگاتنگی با موقعيتّ آن کلام دارد و به فراخور حالات درونی گوينده ازجمله شــادی، غم، 
رضايت، اميدواری، نااميدی، شکست و... حالات و وضعيت‏های مختلفی به خود می‏گيرد« 

)همان: 305(.
صوت يکی از ابزارهای بيانی و تاثيرگذار زبان اســت که در پژوهش‏های سبک‏شناسانه 
مورد بررسی و تحليل قرار می‏گيرد. بنا بر يک ديدگاه »زبان‏ در اصل مجموعه‏ای از اصوات 
اســت که مردم به وســيله آن اهداف و مقاصد خود را بيان می‏کنند. به نظر می‏رسد که اين 
تعريف به خوبی بيانگر اهميت صوت و موسيقی زبان نزد زبان شناسان است و گويی آن را 
يک اصل ضروری در پژوهش‏های ادبی و زبانی می‏دانند« )همان: 300 - 299(. در بررسی 
سطح موسیقایی سبک‏شناسی به چند موضوع اهمیت داده می‏شود؛ از جمله موسیقی بیرونی، 
موســیقی کناری و موسیقی درونی. موســیقی بیرونی مخصوص وزن شعر است، موسیقی 
کناری مربوط به قافیه‌است و موسیقی درونی به ویژگی و دلالت‏های اصوات مانند جناس و 
سجع مربوط است. از آن‏جا که در این پژوهش به بررسی سوره‏ی مبارکه‏ی تکویر پرداخته 
شده‌است، از واکاوی موسیقی بیرونی و کناری صرف نظر شده و بررسی تکرار حروف که 
سبب ایجاد جناس و سجع می‏شوند و نیز نقشی که در انتقال معنا دارند، پرداخته شده‌است.

6-1- موسيقی درونی
»موســيقی يک متن تنها به فواصل آن محصور نمی‏شود، بلکه ساختار هماهنگ کلمات 
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ر ديگر نيز در افزايش موســيقی کلام و خيال‏انگيزی آن تأثير فراوان دارد که اين امر منجر به 

ايجاد موســيقی از درون الفاظ متن می‏شود. اين نوع موسيقی، آهنگی است که در نتيجه‏ی 
گزينش صحيح حروف متناســب )وحدت يا تشــابه صامت‏ها و مصوّت‏ها( و نيز آوردن 
کلمات آهنگين در کلام، ايجاد می‏شــود« )ضيــف، 1966: 97( به عبارت ديگر »مجموعه 
هماهنگی‏هايــی که از رهگذر وحدت يا تشــابه صامت‏ها و مصوّت‏ها در کلمات يک متن 
به وجود مي‏آيد، مهم‏ترين قلمرو موســيقی متون می‏باشــد که استواری و انسجام و مبانی 
زيبايی‌شناسی بسياری از شاهکارهای ادبی در اين نوع موسيقی نهفته‌است« )شفيعی کدکنی، 
1376: 392(. در اين نوع موســيقی، اهمّيت تناسبات لفظی بيش از ارتباطات معنايی است 
چون زيبايی کلام وابســته به الفاظ است و در حقيقت بخشی از موسيقی متن در اثر ايجاد 
هماهنگی‏های صوتی ايجاد می‏شــود. در موسيقی درونی هدف اين است که متوجّه شويم 

گاهی انسجام کلام ادبی بر اثر روابط متعدّد آوايی و موسيقايی در بين کلمات است.
»موسيقی درونی که شــامل آرايه‏های لفظی همچون انواع تکرار، سجع، جناس و توازن 
عبارات می‏شود« )بولنوار، 2009: 114(. »موسيقی درونی پديده‏ای غيرثابت است و ممکن 
اســت در بعضی بخش‏های يک متن بيشتر به چشــم آيد و در برخی مواضع ديگر، کمتر 
احســاس شــود. نظام‏های آوايی موجود در صناعات بديعی، حاصل حساسيتّ‏های فردی 
صاحب متن در شــکل دادن به ســبک محسوب می‏شوند و اگر ســبک را همان گزينش 
انگيزه‏دار و هدفمند بدانيم، بايد اذعان کنيم که کارکردهای ســبک‌آفرينی سطح موسیقایی 
زبان در آرايه‏های بديعی بيشــتر به چشم می‏خورد« )فتوحی،1390: 248( و مؤثرّترين آن‌‌ها 
در ايجاد موسيقی درونی عبارتند از: جناس، سجع، تکرار که خود شامل واج آرايی، تکرار 
هجا، تکرار واژه و تکرار جمله يا عبارت. در يک کلام بايد گفت در موسيقی درونی، رسايی 
و روانی لفظ، يا نحوه ترکيب و ارتباط لفظ با الفاظ ديگر مطرح است که در تحليل سوره‏ی 

مبارکه‏ی تکویر مورد بررسی قرار گرفته‌است.

6-1-1- تکرار
همچنين عنصر تکرار يکی از ابزار کار ناقدان و سبک‌شناســان اســت که به وسيله آن به 
ويژگی‏های فنی متن و دلالت‏های مختلف آن پی می‏برند. »برخی از ناقدان عقيده دارند که 
سبک يک اديب را می‏توان با توجّه به تکرارها و تناقض‏های موجود در متن وی پيدا کرد« 
)شريم، 1984: 37(. در يک کلام بايد گفت »عنصر تکرار نقش بسزايی در سطح موسيقايی 
کلام دارد؛ به عنوان نمونه تکرار يک حرف در کلمه قافيه ســبب ثبت و ضبط حرف روی 
در اذهان می‏شود. همان‏طور که بلاغت پژوهان قديم عقيده دارند عنصر تکرار تا زمانی که 
برای بيان يک فايده مثلًا اهميت دادن به يک ديدگاه يا تأکيد بر اهداف و احساسات باشد، 
پديده‏ای قابل تحليل و پژوهش محســوب می‏شود« )ابنيان،: 165 - 168(. ناگفته نماند که 
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»تکرار ســبب ايجاد تأثير روانی خاصّی بر خواننده متن شده و موضع‏گيری شاعر را درباره 
مســائل مختلف بيان کرده و از اهميتّی که شــاعر بر ديدگاه يا احساس خاصّی دارد، پرده 
برمي‌دارد« )ابن‏الأثير، بی‏تا: 11/3( و از جمله وظايف اين اسلوب می‏توان »تشويق، ترغيب، 
تهديــد، اعجاب و نيز تقرير و تثبيت يک ديدگاه خــاص را نام برد« )أحمد بدوي، 1996: 

.)466

6-1-1-1- تکرار حرف
منظور از تکرار حروف که در سطح موسیقایی بررسی می‏شود، »آن دسته از حروفی است 
که با موسيقی تکرار شونده خود، سبب دلالت‏های معنايی مختلفی می‏شوند« )عوض حيدر، 
1419: 30(. »اســتفاده از شــگرد تکرار سبب می‌‌شود که خواننده به خوبی با فضای متن و 
انديشه غالب برآن ارتباط برقرارکند. هم چنين تکرار يک يا چند لفظ به فرآيند تصويرسازی 
در ذهــن مخاطب نيز کمک مي‏کند و ارزش دلالی آن را بالا می‏برد« )عياشــی، 2002: 80 
- 78(. در مورد ارزش موســيقايی حروف بايد گفت کلماتی که از حروف پرطنين تشکيل 
می‏شــوند، زنگ و طنين خاصی دارند و از ارزش صوتی و موســيقايی خاصی برخوردار 
هستند و شاعر یا نویسنده بايد در هنگام گزينش واژگان توجّه خاصّی به آن‌‌ها داشته باشد 

تا اثرش استوارتر، زيباتر و آهنگين‏تر جلوه کند.
یکی از ویژگی‌های موســیقایی در این ســوره تکرار حروف اســت، ابتدا به آن حروفی 
می‏پردازیم که در تمام سوره بیش از چندین بار تکرار شده‌اند و بعد تعداد تکرارها را در هر 
آیه بررسی می‏کنیم. در این سوره حرف "لام" ۴۲ مرتبه، حرف "نون" ۳۷ بار، حرف "همزه" 
۳۴ بار، حرف "میم" ۳۰ بار، حرف "ر" ۲۹ بار و حرف "واو" ۲۹ بار تکرار شده‏اند. در این 

میان باید به بررسی دلالت هر یک از این حروف بپردازیم. 
در کتاب‏های آواشناسی عربی پیرامون دلالت حرف"میم" چنین آمده‌است که این حرف 
»بر نرمی و پيوســتگی مفهوم دلالت می‏کند« )عباّس، 1988: 71(؛ از این رو می‌توان گفت 
تکرار فراوان این حرف در این ســوره‏ی مبارکه شــاید به دلیل آن است که خداوند متعال 
می‏خواهد دل‏های مردم را نرم کند و به دور از خشونت کلام خود را بیان سازد تا مردم به 
آن راغب شوند و هم مسائل مربوط به قیامت را به خوبی بپذیرند و با آن انس بگیرند و هم 
در رابطه با پذیرش قرآن و آورنده‏ی آن با سازش و نرمی برخورد کنند و هیچ ترسی از آن 

به دل راه ندهند.
در رابطه با دلالت‏های معنایی حرف "نون" باید گفت در دانش آواشناسی عربی عقیده بر 
این است که »حرف نون برای بيان اندوه و دردمندی مناسب است« )همان: 167( همچنین 
قرار گرفتن این حرف در کنار هر حرف ديگری ســبب تلطيف آن حرف نيز مي‏شــود. از 
آن‌‌جــا که »اين حرف دلالت بر آرامش و ســکون و صميميتّ و ميل به ابراز دارد« )همان: 
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ر 160(. عــاوه بر قرار گرفتن در يک بافت کلامی کــه در آن به وفور مي‏توان الفاظ دارای 

مفهوم محبتّ و دوســتی را يافت، خود نيز هماهنگی خاصّی با مفاهیمی که بر اين ســوره 
حاکم است، دارد.

در رابطه با تکرار حرف "نون" در این ســوره‏ی مبارکه دلالت‏های آن را ذکر کردیم، امّا 
پیرامون ارتباط تنگاتنگی که میان معانی آیات شریفه‏ی این سوره با حرف "نون" وجود دارد 
می‏توان گفت دلالت دوم حرف "نون" یعنی اینکه برای بیان آرامش سکون و صمیمیت است 
با معنای مورد نظر در این سوره تناسب بیشتری دارد خداوند متعال می‏خواهد انس و الفتی 
را در وجــود بندگان خود قرار دهد؛ یعنی الفاظ و کلماتی را انتخاب کرده‌اســت که باعث 
می‌شــود کسانی که قرآن می‏خوانند ابتدا در اثر تکرار این حرف به نوعی با سوره‏ی مبارکه 
انس و الفت بگیرند و بعد از این که با آن به خوبی مأنوس شدند، معانی به کار رفته در آن 
را بپذیرند و به این صورت هم نسبت به مسأله‏ی قیامت و معاد پذیرش بیشتری داشته باشند 
یعنی راغب‏تر شــوند و هم در رابطه با قرآن به درک بهتری برسند و از سرکشی و امتناع از 

پذیرش آن دوری کنند.
نکته دیگری که در رابطه با تکرار و دلالت حرف "نون" گفته شــد کاربرد آن در تلطیف 
اســت به این صورت که اگر حرف "نون" در کنار حروفی که بر شدت دلالت می‏کند؛ مثل 
حرف "دال" یا حرف "قاف" قرار بگیرد باعث می‏شــود که معنای مورد نظر در متن کمی 
لطیف شــود؛ یعنی اگر متن دارد موضوعی را که دالّ بر خشونت است بیان می‏کند، تکرار 
حرف "ن" در کنار حروف شــدّت باعث می‏شود که مفهوم شدّت خشم یا تهدیدی که در 
متن وجود دارد با کمی لطافت و به صورت متعادل‏تر مطرح شود که در رابطه با این سوره 
هــم صدق می‏کند؛ یعنی آن معنای یــادآوری و تذکری که در رابطه با قیامت وجود دارد و 
ممکن اســت خوانندگان کمی دچار اضطراب شــوند و به غفلت خود پیرامون قیامت پی 
ببرند و ناراحت شوند، تکرار حرف نون باعث می‏شود که از این اضطرابی که به جان آن‌‌ها 

افتاده‌است کاسته شود.
همچنین باید گفت خداوند قصد دارد محبت و دوستی میان خود و بندگانش را در قالب 
تکــرار این حرف بیان کند و از این رو انتخاب این حرف و قرار گرفتن آن در مجاورت با 
ســایر حروف نوعی موسیقی نرم و دلپذیر را در آیات این سوره‏ی مبارکه ایجاد کرده‌است 
و همین مســأله بیانگر ارزش معنایی این آیه و پیوند و ارتباط تنگاتنگی میان موسیقی آن با 

مفاهیم به کار رفته در آن وجود دارد می‏باشد.
با در نظر داشــتن اين نکته که »حرف "لام" از حروف مجهور و متوسّط است و در عين 
حال بيشتر به رقتّ گرايش دارد تا شدّت« )بشر، 2000: 408(، نوعی موسيقی آرام و سنگين 
را بر این ســوره حاکم کرده‌اســت. اين حرف از حروفی است که شنيدن آن بسيار آسان و 
گوش‏نواز اســت و با توجّه به ويژگی‏هايی چون »التزام، التصاق، مالکيتّ، نرمی، تماسک و 
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کثرت« )انيس، 1999: 58( که در اين حرف وجود دارد، بايد اذعان کرد که در این سوره‏ی 
مبارکه تمام این خصوصيات با هم جمع شده‌است و با به کارگيری اين حرف نرم و روان، 
عمق و اســتمرار علاقه‏ی قلبی میان خالق و مخلوق نیز مشــخّص می‏شود. همچنین نباید 
فراموش کرد که دلالت حرف بر نرمی و لطافت ســبب گرایش و تمایل ‌مؤمنان به خواندن 
این سوره‏ی مبارکه و قرار گرفتن تحت تأثیر معانی آن یعنی همان قیامت و رستاخیز می‏شود.
مسبوق بودن دو حرف "لام" و "نون" به يک صوت کشيده در اين سوره، سبب شده‌است 
که موسيقی حاصل از آن‌ بيشتر در جان ‌مؤمن بنشيند و به تبع آن، مفهوم مورد نظر یعنی همان 
پذیرش قیامت و باور کردن آن و آماده شدن برای حسابرسی در روز قیامت بهتر منتقل گردد.

یکی دیگر از حروفی که در این ســوره به صورت ملموس تکرار شــده، حرف "سین" 
اســت که از حروف ملموس می‏باشــد و نمود تکرار آن در آیات 15 تا 18 یعنی »فلَََا أقُْسِمُ 
بْحِ إذَِا تنَفََّسَ ﴿۱۸﴾«  سَ ﴿۱۷﴾ وَالصُّ باِلخُْنَّسِ ﴿۱۵﴾ الجَْوَارِ الكُْنَّسِ ﴿۱۶﴾ وَاللَّيْلِ إذَِا عَسْــعَ
دیده می‏شــود. حرف "ســين" »از حروف نرم اســت و بر مفهوم طلب و خواهش دلالت 
دارد« )عباّس، 1998: 110( و تکرار این حرف در آیات مذکور دالّ بر این مســأله است که 
خداوند متعال از بندگان می‏خواهد که پدیده‏های عالم هستی و بویژه آنچه که در آسمان‏ها 
رخ می‏دهد، توجّه داشــته باشند و از رهگذر توجّه و تأمّل در آن‏ها، به قدرت پروردگار در 
زمینه‏ی خلق عالم باقی یعنی همان آخرت پی ببردند و خود را برای روز حساب آماده کنند. 
         نکتــه‏ی قابل توجّه در این آیات این اســت کــه هجای پایانی این کلمات در آیات 
مذکور کوتاه اســت و در ادامه‏ی آیات بعدی کلماتی را مشاهده می‌کنیم که به هجاهای بلند 
ةٍ عِنْدَ ذِي العَْرْشِ  َّهُ لقََوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿۱۹﴾ ذِي قوَُّ ختم شده‏اند و آن آیات در ذیل آمده‌است: »إنِ
مَكِينٍ ﴿۲۰﴾ مُطَاعٍ ثمََّ أمَِينٍ ﴿۲۱﴾ وَمَا صَاحِبكُُمْ بمَِجْنوُنٍ ﴿۲۲﴾ وَلقََدْ رَآهُ باِلْْأفُقُِ المُْبيِنِ ﴿۲۳﴾ 
وَمَا هُوَ عَلَى الغَْيْبِ بضَِنيِنٍ ﴿۲۴﴾ وَمَا هُوَ بقَِوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ﴿۲۵﴾ فأََيْنَ تذَْهَبوُنَ ﴿۲۶﴾«. پس از 
بررسی این آیات مشخص می‏شود که توصیف پیامبر اکرم )ص( مفهوم غالب بر آن‏ها می‏باشد 
و چه بسا اســتفاده از این هجاهای کشیده در الفاظ پایانی آیات مذکور می‏تواند به این نکته 
اشاره داشته باشد که رسالت پیامبر اکرم )ص( یک رسالت مستمر است و باید در طول تاریخ 
ادامه داشته باشد تا هدف خداوند از فرستادن ایشان و تشکیل یک حکومت الهی در سرتاسر 
تاریخ محقّق شود. همچنین باید به این مسأله نیز اشاره کرد که در آیات مذکور یعنی آیات 19 
تا 26 از سوره‏ی تکویر، که شاهد تکرار حرف کشیده قبل از روی هستیم، نوعی تبیین و آشکار 
سازی نیز به چشم می‏خورد به این صورت که ويژگی‏های مختلف پیامبر اکرم )ص( به ترتیب 
بیان شده‌است؛ زيرا »صداهای کشيده بر پديده‏هايی مانند امتداد صوتی، بعُد و گرايش به ظهور 
دلالت می‌کند« )عبد الله، 2008: 135(. در یک کلام می‏توان گفت که کشيده بودن حرف ماقبل 
رویّ، ســبب پربار شدن موسيقی درونی اين آیات شده‌است و نقش مؤثرّی در تثبيت معنای 

مورد نظر یعنی معرّفی پیامبر اکرم )ص( دارد.
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ر اســتفاده از دو حرف عطف "واو" ميان آیات در این سوره، مفهوم استمرار آن‌‌ها را تأکيد 

می‏کند و در رابطه با دلالت معنایی آن می‏توان گفت که با توجه به اهمیتی که مفهوم قیامت و 
پذیرش آن دارد لازم است که آیات مورد نظر در این سوره که پیرامون بیان نشانه‏های وقوع 
قیامت هســتند به یکدیگر عطف شوند تا کسی که قران می‏خواند به صورت پیوسته با این 
حوادث آشــنا شود و بتوانند تصویر ذهنی بسیار مناسب و دقیقی از لحظه به وقوع پیوستن 
قیامت را فراروی خود ترسیم کند و به دنبال آن به این مسأله اهمیت بدهد که چگونه باید 
خود را برای آن روز آماده سازد. ناگفته نماند که حرف »واو« به عنوان حرف قسم در آیات 
17 و 18 این ســوره‏ی مبارکه، تکرار شده اســت؛ آن‏جا که می‏فرماید: »وَاللَّيْلِ إذَِا عَسْعَسَ 
بْــحِ إذَِا تنَفََّسَ ﴿۱۸﴾« و همین امر از یک جهت به خوبی بیانگر اهمیت صبح  ﴿۱۷﴾ وَالصُّ
و شــب و حرکت آن‏ها در عالم خلقت می‏باشــد و از سوی دیگر تقابل معنایی موجود در 
این عبارات سبب می‏شود که یک تصویر ادبی زیبا در ذهن وخاطب ایجاد گردد و اهمیت 

خلقت آفرینش در ذهن وی بیش از پیش تثبیت گردد.

6-1-1-2- تکرار واژه
»تکرار واژه نيز يکی از مؤلفّه‏های سبک‏ســاز اســت که ســبب افزايش موسيقی کلام و 
اعطای انســجام و وحدت به متن می‏شود« )الغرفي، 2001: 48(. »صاحب متن با اين شيوه، 
به صورت آگاهانه بر حسن تاثير، تصوير آفرينی و القای احساس و انتقال پيام خود در متن 
می‏افزايد. مکرّر آمدن واژه )فعل يا اســم( در سطح عبارت، از عناصر مهم در ساختار متن 
است؛ زيرا واژه، رکن اصلی تشکيل دهنده‏ی متون است که سبب پيشبرد متون و تاثيرگذاری 

بر روند رو به رشد آن‏ها می‏شود« )همان: 84(.
پس از بررسی سوره‏ی تکویر از منظر تکرار واژه، چنين برداشت شد که کلمه‏ی »إذا« به 
تعداد 14 مرتبه و به صورت بســیار چشــمگیری در این سوره تکرار شده و در آیات ذیل 
رَتْ ﴿۱﴾ وَإذَِا النُّجُومُ انكَْدَرَتْ ﴿۲﴾ وَإذَِا الجِْباَلُ سُيِّرَتْ  ــمْسُ كُوِّ تجلّی یافته اســت:  »إذَِا الشَّ
رَتْ ﴿۶﴾ وَإذَِا  لَتْ ﴿۴﴾ وَإذَِا الوُْحُوشُ حُشِــرَتْ ﴿۵﴾ وَإذَِا البْحَِارُ سُجِّ ﴿۳﴾ وَإذَِا العِْشَــارُ عُطِّ
مَاءُ  حُفُ نشُِــرَتْ ﴿۱۰﴾ وَإذَِا السَّ جَتْ ﴿۷﴾ وَإذَِا المَْوْءُودَةُ سُــئِلَتْ ﴿۸﴾ وَإذَِا الصُّ النُّفُوسُ زُوِّ
كُشِطَتْ ﴿۱۱﴾ وَإذَِا الجَْحِيمُ سُعِّرَتْ ﴿۱۲﴾ وَإذَِا الجَْنَّةُ أزُْلفَِتْ ﴿۱۳﴾ وَاللَّيْلِ إذَِا عَسْعَسَ ﴿۱۷﴾ 
بْحِ إذَِا تنَفََّسَ ﴿۱۸﴾«. پرواضح اســت که همین تکرار سبب افزایش ارزش موسیقایی  وَالصُّ
سوره‏ی مورد بحث شده‌است. در رابطه با نقش تکرار این واژه در بیان معنای مورد نظر آیات 
مذکور نیز اگر نیک بنگریم متوجه می‏شویم که معانی این آیات حول محور وقوع قيامت و 
بیان نشانه‏های نزدیک به آن می‏چرخد و دلالت حرف إذا بر معنای زمانی از یک سو سبب 
شده‌اســت که توجه مخاطب به آن زمان و اهمیت آن بیش از پیش جلب گردد و از سوی 
دیگر از آن‏جا که هر ادات شرطی داری یک فعل شرط و یک جواب شرط است، تکرار زیاد 
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این ادات شرط به خوبی توجّه مخاطب را نتایج و عواقب حاصل از رخ دادن این حادثه در 
زمان مورد نظر جلب می‏کند. از این طریق به خوبی می‏توان نقش عنصر تکرار را در القای 

معانی قرآن کریم به طور عام و معنای سوره مورد بحث به طور خاص درک کرد.

6-1-2- سجع
»سجع نیز از عوامل ايجاد موسيقی در شعر و نثر است که باعث زيبايی و انسجام سخن 
می‏شود. زيبايی سجع در اين است که واژگان مسجوع در عين اختلاف، با هم وحدت خاصّی 
دارند و آدمی همواره از دريافت و ايجاد وحدت در عين کثرت به لذّت خاصی می‏رســد« 
)وحيديان کاميار، 1385: 37(. ارزش موســيقايی سجع نيز در اين است که سخنگوی زبان 
با بهره‏مندی از آن به خلق صورت‏های ادبی برجسته‏ای در کلام خود می‏پردازد و با کاربرد 
آواها و تأثيرات آن‌‌ها در متن که بخش عمده‏ی ارزش موسيقايی سخن به آن وابسته است، 
زمينه را برای پيدايی سبک‏های گوناگون فراهم می‏کند. انواع سجع در بلاغت عربی عبارتند 
از سجع مطرّف، سجع مرصّع و سجع متوازی که در ذیل تعریف هر یک از آن‏ها آمده‌است.

6-1-2-1- سجع مطرّف
سجع مطرّف همان توازن حروف واژه‏ها در »رَوی« یعنی آخرین حرف اصلی کلمه است 

)الهاشمي، 1999: 330(. نمونه‏هایی از سجع مطرّف در سوره‏ی تکویر در ذیل آمده‌است:

آیات مشتمل بر سجع مطرّف در سوره‏ی مبارکه‏ی تکویر

رَتْ ﴿۱﴾ مْسُ كُوِّ وَإذَِا النُّجُومُ انكَْدَرَتْ ﴿۲﴾إذَِا الشَّ
رَتْ ﴿۶﴾وَإذَِا الوُْحُوشُ حُشِرَتْ ﴿۵﴾ وَإذَِا البْحَِارُ سُجِّ
جَتْ ﴿۷﴾ وَإذَِا المَْوْءُودَةُ سُئلَِتْ ﴿۸﴾وَإذَِا النُّفُوسُ زُوِّ
مَاءُ كُشِطَتْ ﴿۱۱﴾ وَإذَِا الجَْحِيمُ سُعِّرَتْ ﴿۱۲﴾وَإذَِا السَّ
عَلِمَتْ نفَْسٌ مَا أحَْضَرَتْ ﴿۱۴﴾وَإذَِا الجَْنَّةُ أزُْلفَِتْ ﴿۱۳﴾
بْحِ إذَِا تنَفََّسَ ﴿۱۸﴾وَاللَّيْلِ إذَِا عَسْعَسَ ﴿۱۷﴾ وَالصُّ

وَمَا هُوَ عَلَى الغَْيْبِ بضَِنيِنٍ ﴿۲۴﴾وَلقََدْ رَآهُ باِلْْأُفقُِ المُْبيِنِ ﴿۲۳﴾
إنِْ هُوَ إلَِّاَّ ذِكْرٌ للِْعَالمَِينَ ﴿۲۷﴾فأََيْنَ تذَْهَبوُنَ ﴿۲۶﴾

رَتْ« و »انِكَْدَرَتْ« بپردازیم باید        اگر بخواهیم به بررسی ارتباط معنایی میان دو فعل »كُوِّ
رَتْ« به معناى پیچیدن و جمع و جور کردن و به معنای  این نکته را ذکر کنيم که »فعل »كُوِّ
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ر »افکندن« یا »تاریک شــدن« اســت. منظور در این جا پیچیده شدن نور خورشید، و تاریک 

شدن و جمع شدن حجم آن است. در آیه‏ی بعد م‏ىفرماید: »وَإذَِا النُّجُومُ انکَْدَرَتْ«، یعنی »و 
در آن هنگام که ســتارگان ب‏ىفروغ گردند و افول کنند«. همچنین فعل »انِكَْدَرَتْ« از ماده‏ی 
»انکدار« به معناى سقوط کردن و پراکنده شدن است، و از ریشه »کدورت« به معناى تیرگى 
و تاریکى است، و جمع میان هر دو معنا در آیه‏ی مورد بحث امکان پذیر است؛ چرا که در 
آستانه قیامت ستارگان هم فروغ و روشنایى خود را از دست م‏ىدهند و هم پراکنده م‏ىشوند 
و سقوط م‏ىکنند و نظام جهان بالا درهم م‏ىریزد« )مکارم شیرازی، 1374: 26/ 172 - 171(. 
در نتیجه می‏توان گفت که دو فعل مذکور، علاوه بر شــباهتی که در ظاهر دارند و ســبب 
افزایش ارزش موسیقایی این سوره شده‏اند، از نظر معنایی نیز کاربرد مشابهی دارند و انتخاب 
این دو فعل به خوبی با هدف آیه‏ی مورد نظر، هماهنگی دارد و همین امر سبب شده‌است 
که در مقوله‏ی بررسی سبک موسیقایی این سوره مورد توجّه قرار بگیرند. شایان ذکر است 
که در مورد تکرار حرف »سین« در پایان برخی از الفاظ و نیز کاربرد کلمات مختوم به حرف 
کشیده در پایان واژگانی که به توصیف پیامبر اکرم )ص( پرداخته‏اند نیز در صفحات پیشین 

مطالبی ذکر شد و در این مجال از تکرار مکرّرات اجتناب می‏گردد.

6-1-2-2- سجع متوازی
سجع متوازی که از زیباترین انواع سجع‏ها می‏باشد عبارت است از موزون و متماثل بودن 
واژه‏های آخر جمله‏ها، هم از لحاظ وزن و هم از لحاظ حرف آخر )همان: 331(. نمونه‏هایی 

از سجع متوازی در سوره‏ی مبارکه‏ی تکویر به قرار زیر است:
آیات مشتمل بر سجع متوازی در سوره‏ی مبارکه‏ی تکویر

رَتْ ﴿۶﴾ جَتْ ﴿۷﴾وَإذَِا البْحَِارُ سُجِّ وَإذَِا النُّفُوسُ زُوِّ

بأَِيِّ ذَنبٍْ قتُلَِتْ ﴿۹﴾وَإذَِا المَْوْءُودَةُ سُئلَِتْ ﴿۸﴾

حُفُ نشُِرَتْ ﴿۱۰﴾  مَاءُ كُشِطَتْ ﴿۱۱﴾وَإذَِا الصُّ وَإذَِا السَّ

ةٍ عِنْدَ ذِي العَْرْشِ مَكِينٍ ﴿۲۰﴾  مُطَاعٍ ثمََّ أمَِينٍ ﴿۲۱﴾ذِي قوَُّ

6-1-2-3- سجع مرصّع
منظور از این نوع ســجع آن است که تک تک الفاظ یک عبارت با تک‏تک الفاظ عبارت 
بعد از خود هم از نظر وزن و هم از نظر حرف آخر، کاملًا شبیه به یکدیگر باشند )الهاشمي، 
1999: 330(. پس از بررسی سوره‏ی مبارکه‏ی تکوير تنها یک مورد سجع مرصّع یافت شد 

که در ذیل آمده‌است:
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آیه‏ی مشتمل بر سجع مرصّع در سوره‏ی مبارکه‏ی تکویر

لَتْ ﴿۴﴾وَإذَِا الجِْباَلُ سُيِّرَتْ ﴿۳﴾ وَإذَِا العِْشَارُ عُطِّ

در این مجال ذکر این نکته ضروری اســت که اســتفاده از واژه‏های آهنگین در پایان آیات 
مذکور که سبب ایجاد سجع شده‌است، به همراه کوتاه بودن این آیات، به خوبی سبب می‏گردد 
که مخاطب در کنار توجّهی که به آهنگ این آیات دارد، در معانی آن‏ها نیز تدبرّ و تأمّل نماید و 

از خلال موسیقی آیات، معانی را نیز درک کند و در مسیر آگاهی و هدایت قرار بگیرد.

6-1-3- جناس
يکی از مسائلی که به هنگام بررسی ارزش موسقيايی الفاظ بايد بدان اشاره کرد آن است 
که واژگان مســجع و متجانس نيز تنها زمانی در زمره محســنات کلام و عناصر سبک ساز 
به شــمار می‏روند که ارزش معنايی و دلالی قابل قبولی داشــته باشند )ناظم، 2002: 97(. 
همانطور که در اين زمينه چنين گفته شده‌است »ارزش هنری جناس تنها به کمک بار معنايی 
الفاظ متجانس قابل درک اســت« )جرجانی، 1983: 8( هم‏چنين در جای ديگری گفته‌است 
»هيچ جناســی قابل قبول و هيچ سجعی پســنديده نيست مگر زمانی که در خدمت معنا و 
مقصود متن باشــد و صاحب سخن آن را ابزاری جهت انتقال انديشه و احساس خود قرار 
داده باشــد« )همان: 10(. پس از بررسی سوره‏ی تکویر چنین آشکار شد که میان دو واژه‏ی 
»کُنَّس« و »خُنَّس« در دو آیه‏ی فلَََا أقُْسِمُ باِلخُْنَّسِ ﴿۱۵﴾ الجَْوَارِ الكُْنَّسِ ﴿۱۶﴾ جناس وجود 
دارد و این نوع جناس از نوع جناس از نوع جناس غير تام یا ناقص است؛ یعنی هرگاه دو 
واژه در يکــی از موارد )نوع حروف، عدد حروف، ترتيب حروف، هيأت‌های پديد آورنده 
حرکت‏ها و سکون‏ها( با هم اختلافی داشته باشند، گفته می‏شود که نوع جناس، ناقص است« 
)الهاشمي، 1999: 326( و اگر از نظر نوع مخرج دو حرف مورد اختلاف یعنی »ک« و »خ« 
بخواهیم بررسی کنیم باید بگوییم که این نوع جناس ناقص از نوع »جناس لاحق« است یعنی 
وقتی اختلاف کلمات متجانس در دو حرف بعید‏المخرج باشد، جناس لاحق است )همان: 
327(. اســتفاده از این دو واژه‏ی متجانس سبب توجّه بیشتر مخاطب به اجرام آسمانی و به 
تبع آن، خالق عالم می‏گردد؛ ضمن اینکه استفاده از فعل »فلا أقسم« قبل از این دو واژه، در 

کنار بار موسیقایی آن‏ها، نوعی تأکید به این کلام و معنای آن بخشیده‌است.

7- نتیجه‌گیری
یکی از ویژگی‏های بســیار برجسته در سوره‏ی تکویر ارزش موسیقایی آن است؛ به این 
صــورت که با خوانش آن بــه خوبی می‏توانیم الفاظ و عبارات آهنگینی را در آن پیدا کنیم. 
با توجّه به اینکه موســیقی و معنا با هم ارتباط تنگاتنگی دارند، در این ســوره نیز موسیقی 
حاصل از تکرار حروف و یا پدیده‏هایی مانند سجع و جنس یا همان کلمات هماهنگی که 
در آخر آیات آمده‌است، باعث شده که معانی و مفاهیم مورد نظر قرآن کریم به خوبی و با 



سال هشتم 
شمارة اول
پیاپی: 14

بهار و تابستان
1403

93

 � 
رب

سر
س ی

کب
م 

سو
اقی

یی
وس 

ۀ تکویر



ر وضوح بیان شوند. از آن‏جا که در پژوهش‏های سبک‏شناسانه ابتدا باید بسامد‏ها ارائه شود و 

ســپس تحلیل‏ها بیان گردد، باید گفت پس از بررسی سطح موسیقایی سوره‏ی تکویر چنین 
استنتاج شد که از بین حروف هجاء حرف "لام" بیش از سایر حروف یعنی به تعداد ۴۲ بار 
تکرار شده‌اســت. بعد از آن حرف "نون" بیشترین تکرار یعنی ۳۷ بار را به خود اختصاص 
داده‌اســت. حرف "همزه" در مرتبه‏ی سوم است که ۳۴ بار در این آیه تکرار شده و بعد از 
آن حرف "میم" که ۳۰ مرتبه تکرار شــده بیشترین تکرار را دارند. حرف "ر" رتبه‏ی بعد را 
به خود اختصاص داده یعنی ۲۹ بار تکرار شده و حرف "واو" نیز مانند حرف "ر" ۲۹ مرتبه 
در این ســوره‏ی مبارکه تکرار شده‌است؛ البته باید این مطلب را یادآور شد که تک تک این 
حروف متکرّر دلالت معنايی خاصّ خود را دارند که در متن مقاله با اســتناد به کتاب‏های 
آواشناســی عربی بیان گردید و به دنبال ذکر چندين باره‏ی آن‏ها معانی غالب بر این سوره 
به خوبی از سوی مخاطب درک می‏شود و در رابطه با تکرار حرف "واو" باید گفت گاهی 
تکرار این حرف ســبب عطف معانی آیات به یگدیگر شده و گاهی نیز از باب قسم به کار 
رفته و بر اهمیت مفاهیم مورد نظر و جلب توجّه مخاطبان تکیه داشته‌اســت. تکرار حرف 
"نون" و حرف "میم" که از حروف نرم و لطیف هستند، بر نرمی و انس و الفتی که مد نظر 
بوده‌اســت تا هول و هراس بندگان از واقعه‏ی قیامت کم شود، دلالت دارند، گویی غرض 
از تکرار فراوان این دو حرف آن است که معانی مورد نظر با لطافت بیان شوند تا کسی که 
قرآن کریم و این ســوره‏ی مبارکه را می‏خواند بتواند با معنای آن ملموس و مأنوس گردد. 
همچنین حرف "ر" بر تکرار دلالت می‏کند و دلالت این حرف بر مفهوم  تکرار، این گونه 
به ذهن متبادر می‌کند که مفاهیم مطرح شده در این سوره‏ی مبارکه اهمیت زیادی دارند؛ در 
نتیجه لازم است که به صورت مستمر و تکراری بیان شوند تا به خوبی در ذهن باقی بمانند 
و کســی که ســوره‏ی تکویر را می‏خواند همواره این مفاهیم را مد نظر داشته باشد. پس از 
بررسی سجع در این سوره‏ی مبارکه این‏گونه برداشت شد که سجع مطرّف که بیانگر تناسب 
میان حروف واژه‏ها در آخرین حرف اصلی آن‌‌ها است بیشترین تکرار را در سوره‏ی تکویر 
داشته‌است. در مرتبه‏ی بعدی سجع متوازن قرار دارد که بسیار آهنگین است و بر ارزش و بار 
موسیقایی سخن می‏افزاید. آخرین نوع از سجع که در این سوره‏ی مبارکه به کار رفته‌است، 
سجع مرصّع می‏باشد. اگر نیک بنگریم متوجّه می‌شویم که سجع‏های موجود در این سوره‏ی 
مبارکه به همراه نمونه‏ای که برای جناس به آن پرداختیم نیز به خوبی بر ارزش موسیقی آن 
افزوده‏اند و به نوبه خود باعث شــده‌اند کسی که سوره‏ی تکویر را می‏خواند، توجه زیادی 
هم به موسیقی و هم به تبع آن به معانی برداشت شده از آن داشته باشد، هرچند که بسامد 
آن‏ها کم‏تر از مصادیق پدیده‏ی تکرار است ولی با این وجود در کنار تکرار حروف و تکرار 
الفاظ نقش بارز و برجسته‏ای در ایجاد آگاهی مخاطبان نسبت به وقایع روز قیامت دارند و 

به تصویر آفرینی موجود در این سوره کمک کرده‏اند.
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